
پنجره ها
شرق: «بــه من گفته بودند، ریسه های خیال و رویا  �

را که به هم ببافید، داستان ها متولد خواهند شد. رنگ 
به رنگ، مثل پارچه ها. آن وقت زینت زندگی می شوند، 
مثــل همــه ی چیزهــای قشــنگ. بعدهــا فهمیدم 
داســتان ها زینت نیستند. پنجره هســتند. پنجره هایی 
که زندگی را جور دیگری به ما نشان می دهند...». این 
سطرها در پشت جلد مجموعه داستان «مرز»، نوشته 
نفیســه نصیران که در نشر مرکز منتشر شده، آمده اند. 
ســطرهایی که چه بســا خود پنجره ای باشند گشوده 
به قصه های این مجموعه که پنجره هایی هســتند به 
روی زندگی، به روی جامعه شــهری، به روی انســان 
امروز و دغدغه هایش. کتاب شــامل شش قصه است 
به نام های: «کفش مردانه بپــوش»، «مرز»، «خانه ی 
مقدم هــا»، «لالــه زار»، «مرفین هــا» و «کراوات ها». 
آنچه می خوانید ســطرهایی اســت از قصه  «مرز» از 
این مجموعه: «نیمه شــب یک بار دیگر صدای چرخ 
را شــنیدم. دلم ریخت و ترســیدم. به صورت بهمن 
نگاه کردم. نفس می کشــید. 
لوله ی اکسیژن توی بینی اش 
بود و شــکمش بــالا و پایین 
می رفت. دویدم توی ســالن 
دیدم چرخ را به اتاق دیگری 
بردند. مریض بدحال آن اتاق 
را نمی شناختم. برگشتم توی 
اتاق خودمان. دراز کشیدم و چشم هایم را بستم. کمی 
بعــد از جا پریــدم. نفهمیدم برای آنکه نصفه شــب 
بدحال شده بود چرخ را برگردانده بودند یا نه. فقط با 
دیدن نفس بهمن، که هی بند می آمد و دوباره مثل آه 
بلندی کشــیده می شد، دستم رفت روی زنگ نارنجی 
بالای تخت و جیغ کشیدم. بهمن چشمش را سنگین 

باز کرد و دوباره نفسش بند آمد».

زندگي نامه گوته
گوتــه از مهم ترین چهره هــاي ادبیات جهاني  �

است که از ســال ها پیش نیز آثاري از او به فارسي 
ترجمه و منتشــر شــده بــود. در میان آثــار گوته 
«فاوســت» از درخشان ترین آثار او به شمار مي رود 
و بسیاري آن را مهم ترین اثر ادبیات کلاسیك آلمان 
مي دانند. چند ســال پیش اثري با عنوان «گوته در 
سلوك خلاقیت»  از راینر م.هولم-هادولا با ترجمه 
ســعید پیرمرادي در نشر نو منتشــر شد که امسال 
چاپ تازه اي از آن منتشــر شــده اســت. این کتاب 
زندگي نامه روان شــناختي گوته اســت که توسط 
نویســنده اي آلماني نوشته شده اســت. نویسنده 
کتاب، براي نوشتن این زندگي نامه و شرح و بررسي 
روان شناسانه زندگي گوته، به ضرورت به آثار نظم 
و نثــر، رمان ها، نمایش نامه هــا و نامه هاي گوته و 
همچنین نوشــته ها، مکاتبات و خاطرات دوستان، 
خویشــاوندان و معشــوقان او رجوع کرده است. 
منبع دیگر نویســنده براي نوشــتن ایــن کتاب، آثار 
گوته شناســان و متخصصان ادبیــات آلماني بوده 
است. مترجم کتاب در بخشي از مقدمه اش نوشته: 
«زندگي نامه روان شناســانه معمولا دربــاره افراد 
برجسته و تاریخي نوشته مي شــود و به این ترتیب 
نه تنهــا آثار و جایگاه تاریخي-اجتماعي آنها؛ بلکه 
جنبه هاي شخصیتي و روان شناختي شان نیز بررسي 
مي شــود. به این منظور زندگي چنین افرادي از ایام 
کودکــي، روابــط خانوادگي، مقاطــع مهم زندگي 
خصوصي و ســیر تکویني آنها مورد بحث و تفسیر 
قرار مي گیرد. تاکنون زندگي نامه هاي روان شناسانه 
بسیاري درباره سیاست مداران و هنرمندان و نوابغ 
علمي نوشته شده اســت. براي نمونه مي توان به 
زندگي نامه هاي نوشته شده درباره موزارت، پیکاسو، 
انیشــتین و... اشــاره کرد. آنچه نوشتن زندگي نامه 
روان شناســانه گوته را به راســتي به پروژه عظیمي 
تبدیل مي کند، از سویي تعداد زیاد آثار گوته است؛ 
چرا که در نهایت معتبرترین منبع تجربه و تحلیل، 
آثار خود اوســت؛ و از ســوي دیگر تعداد غیرقابل 
تصور تفاســیري اســت که بر آثــار و زندگي گوته 
نگاشته شــده». این نکته اي درخور توجه است که 
تاکنون حدود هشــتاد هزار عنوان شرح و تفسیر بر 

زندگي و آثار گوته نوشته شده است. 
نویسنده کتاب، هولم-هادولا، از استادان دانشگاه 
هایدلبرگ است که توانسته با مراجعه مستقیم به آثار 
اصلي گوته و مدارك و متعدد و اســناد ثانویه درباره 
او، زمینه اي مستدل و قابل فهم براي درك سیر تکوین 
زندگي، آثار و افکار گوته از منظري روان شــناختي به 
دست دهد. کتاب او شامل تمام مراحل زندگي گوته 
از تولد او تا پایان زندگي اش مي شــود. مترجم کتاب 
این زندگي نامه را «سحرزدایي از نبوغ و انساني سازي 

نابغه» دانســته و نوشــته: «اصولا آنچــه مطالعه 
آثار آلماني را دلنشــین مي کنــد، پرهیز دیالکتیکي از 
ایده آل سازي و تحقیر شــخصیت ها است. نویسنده 
کتاب نیــز با پیروي از همین اصل، سایه روشــن هاي 
شــخصیت گوته را از منظر روان شــناختي بررســي 
مي کنــد و به این ترتیب جلوه اي انســاني به یکي از 
نوابغ ادبیات جهان مي بخشــد. این امر در فرایندي 
به دور از هرگونه تعصب و کیش شخصیت صورت 
گرفتــه و بنابراین خواننــده را مجــذوب مي کند. از 
ســوي دیگر و در بخش هاي آخر کتــاب، خواننده از 
منظر پژوهش هــاي مدرن خلاقیت، با ســیر تکوین 
شخصیت هاي نابغه و بستر شکل گیري و بروز نبوغ 
آشــنا مي شود. نکته اساســي هم این است که نبوغ 
فقط امــري ذاتي و خدادادي نیســت؛ بلکه در کنار 
اســتعدادهاي دروني و فردي، مجموعه گسترده اي 
از شرایط مطلوب خانوادگي، آموزشي و محیطي در 
تحقق نبوغ سهیم هستند... . میراث اصلي گوته براي 
آیندگان در ســاماندهي یك زندگي خلاق، هم زماني 
تلاش بي وقفه، جدیت، عمل گرایي و نهراســیدن از 
مشکلات و نابســاماني ها از یك  سو و دل سپردن به 
اشتیاق ها، دلبســتگي ها و عواطف انساني، از سوي 
دیگر اســت». مترجم به این جمله گوته هم اشــاره 
مي کند که نبــوغ یعني تلاش. هولم-هادولا کتابش 
را در ســه بخش نوشته اســت. بخش اول کتاب به 
زندگــي و آثار گوته اختصــاص دارد، بخش دوم به 
موضوع خلاقیت پرداخته و «خلاقیت، هنر زندگي و 
بیمــاري» نام دارد و بخش ســوم نیز «میراث گوته» 
نام دارد. در بخشي از کتاب مي خوانیم: «سرگذشت 
گوته در مســیر یك زندگي خلاق، پرفراز و نشیب و با 
مشــقات و بحران هاي فراوان توأم بوده است. حتي 
تولد او آن چنان دشــوار بود که همه فکر مي کردند 
نوزاد مرده اســت. گوته در سن هفتاد و چهار سالگي 
چنان به ورطه عشــقي بي فرجــام فروغلتید که بار 
دیگر همچون ایام بیست ســالگي به فکر خودکشي 
افتاد. او در زندگي طولاني خویش سرخوردگي هاي 
تلخــي را به جان خریــد و دچار فراز و نشــیب هاي 
روحي متعددي بود. گوته نه فقط کودکي مســتعد، 
شــاعري محبوب و سیاست مداري بانفوذ بود؛ بلکه 
همچنین در تمام طول زندگي اش سرگشته، پریشان 
و انســاني دردمند بود که هم زمــان توانایي خاصي 
در تحمل فشــارهاي روحي و تبدیل آنها به رشــدي 

خلاق داشت». 

شــرق: «صادق هدایت از افســانه تا واقعیــت» کتابی 
است از همایون کاتوزیان که با ترجمه فیروزه مهاجر در 
نشر مرکز منتشر شــده است. ویرایش نخست این کتاب، 
چنان که کاتوزیان در یادداشــت خود بر ویراست تازه آن 
توضیح داده، ســال ها پیش توســط ناشر دیگری منتشر 
شــده بود. کاتوزیــان در این یادداشــت توضیح می دهد 
که ویراســت نخســت در ظرف یک ســال به چاپ دوم 
رسید اما ناشــر قبلی کتاب تصحیحات او بر چاپ اول را 
در چاپ دوم اعمال نکرد و چندین ســال بعد هم کتاب 
بدون اطلاع او به چاپ ســوم رســید. اکنون اما ویراست 
دوم این کتاب برای نخستین بار در نشر مرکز منتشر شده 
و چنان که کاتوزیان در یادداشــتِ پیش گفته اشاره کرده 
این چاپ تازه با بازنگری های مترجم در ترجمه کتاب نیز 

همراه است.
کاتوزیــان در کتــاب «صــادق هدایت از افســانه تا 
واقعیت» زندگی و وجوه گوناگون آثار و اندیشــه صادق 
هدایت را در زمینه های تاریخی،  سیاســی،  اجتماعی و 
فرهنگی بررســی کرده  است. او در پایان بخش نخست 
کتــاب درباره آنچه در این کتاب به آن پرداخته و شــیوه 
بررســی خود می نویسد: «در بررسی حاضر کل زندگی و 
آثار هدایت، پیوندهایی که با هم داشــتند و مناسباتشان 
با تحــولات ادبی، فرهنگی و اجتماعــی عصر او، و تأثیر 
آن ها بر جامعه ی روشــنفکران ایران تا چندین دهه پس 
از مرگ او، بازبینی خواهد شد. همچنین، در کتاب حاضر 
آثار داســتانی هدایت به چهار دســته تقســیم می شود 
کــه، به ترتیب، اعتقــادات و تجربیات هستی شــناختی، 
ذات شــناختی و روان شــناختی او را منعکس می کنند؛ 
رئالیســم انتقادی او را در تجســم زندگی مردم ایران به 
نمایــش می گذارند؛ از ناسیونالیســم رمانتیــک او پرده 
برمی دارند؛ و مهارت او را در طنزنویسی نشان می دهند. 
البته، نمی توان انکار کرد که عناصری از هر چهار دسته 
در اغلب کارهای او یافت می شــود. به علاوه، و برخلاف 
شمار قابل توجهی از بررسی های قبلی، در بررسی حاضر 
هدایت نه به چشم نویسنده ای شرقی نگریسته می شود 
و نه به چشــم نویســنده ای غربی، بلکه کســی که هم 
درباره ی موضوع های محلی نوشته است و هم درباره ی 
موضوع هــای جهانی، در طــول پرورش اوّلیه و رشــد 
فکری بعدی زیر نفوذ تأثیرات شــرق و غرب هر دو قرار 
داشته است. دقیقا همین خصوصیات است که در میان 
نویسندگان ایرانی به هدایت جایگاهی یگانه می بخشد».

کتاب «صادق هدایت از افسانه تا واقعیت» شامل ۱۴ 
بخش است به نام های: «هدایت و ادبیات جدید فارسی»، 
«سال های نخستین»، «هدایت در اروپا»، «زندگی و کار در 
عصر طلایی»، «فرهنگ ایرانی و ناسیونالیسم رمانتیک»، 
«فرهنگ ایرانی و رئالیســم انتقــادی»، «روایتی انتقادی 
از بوف کــور»، «خاســتگاه های بوف کــور»، «امیدها و 
نومیدی ها»، «حاجی ها و کارگران»، «طنز و افســردگی»، 
«محاکمــه: پیام هدایــت»، «اجرای حکم: خودکشــی 

هدایت» و «هدایت افسانه و هدایت انسان».
کاتوزیان در بخش نخست کتاب با عنوان «هدایت و 

ادبیات جدید فارســی» ابتدا به تأثیر انقلاب مشروطه بر 
دگرگونی ادبیات کهن فارسی می پردازد و به ورود افکار 
نو و مســائل اجتماعی و سیاســی به ادبیات و همچنین 
تأثیر زیادشدن روزنامه های غیردولتی بر این تحول ادبی. 
او آنــگاه وارد بحــث «ناسیونالیســم رمانتیک و انقلاب 
ادبــی» می شــود و توضیح می دهد که چطــور با وقوع 
انقلاب مشروطه ناسیونالیسم رمانتیک کم کم به باوری 
رایج در میان نخبگان و اهل ادبیات تبدیل شــد و در فکر 
آنها ریشه دواند به نحوی که همین ناسیونالیسم باعث 
شــد روشن فکران تجددخواه نخســت با پهلوی اول که 
شــعارهای ناسیونالیستی می داد همسو شوند. کاتوزیان 
اشــاره می کند که در آغاز دوره رضاشاه تجددخواهانی 
هم کــه منتقد او بوده انــد در نگرش ناسیونالیســتی با 
او اشــتراک نظر داشــته اند، اما به تدریج روشــن فکران 
تجددخواه حســاب خــود را از ناسیونالیســم رســمی 
حکومت پهلوی اول سوا می کنند. کاتوزیان هدایت را هم 

در زمره همین روشــن فکران تجددخواه 
می داند و به نمایش نامه  تاریخی «مازیار» 
به عنوان آخرین اثر ناسیونالیستی هدایت 
که تحت تأثیر احساســات ناسیونالیستی 
ســال های نخســتین دوران پهلوی اول 
نوشته شده، اشاره می کند. یعنی دورانی 
کــه تجددخواهان هنوز از ناسیونالیســم 
رسمی سرخورده نشــده بودند و حساب 
ملی گرایی خود را از آن جدا نکرده بودند. 
اما چنان کــه کاتوزیــان در ادامه توضیح 
می دهد «ناسیونالیســم تنها درونمایه ی 
مهم ادبیات فارســی اوایل قرن بیستم را 
فراهم نیاورد.» او از «انتقاد اجتماعی» به 

عنوان دیگر عامل به وجودآورنده ادبیات معاصر ایران نام 
می برد و در همین بخش به چرخشــی که ادبیات ایران 
در دهه ۲۰ از ناسیونالیســم رمانتیک به انتقاد اجتماعی 
داشــت، می پردازد و رد آن را در آثار نویسندگان آن دوره، 

از جمله هدایت، نشان می دهد.
در بخش دوم کتاب با عنوان «ســال های نخستین» 
ابتدا به پیشینه خانوادگی هدایت و دوران تحصیل او در 
دبســتان و دبیرستان پرداخته شــده و بعد به آثار دوران 

جوانی او.
بخش ســوم کتاب با عنوان «هدایت در اروپا» درباره 
دورانی اســت که هدایت برای تحصیل به بلژیک و بعد 
به فرانسه می رود. این بخش با اشاره ای به پیشینه اعزام 
دانشجوهای ایرانی به اروپا  آغاز می شود. نخستین اقدام 
به خودکشــی هدایت و داســتان هایی که او در فرانسه 
نوشــت از دیگــر موضوعات این بخش از کتاب اســت. 
کاتوزیان همچنیــن در این بخش نظریه حــزب توده را 

درباره زندگــی و آثار هدایت نقد می کنــد. نظریه ای که 
مطابــق آن زندگی هدایت به ســه دوره یأس، امیدواری 
و یأس تقســیم می شود. به اعتقاد کاتوزیان عامل اصلی 
نارضایتی و سرانجام خودکشی هدایت حوادث اجتماعی 
و سیاســی نبوده اگرچه این حوادث نیز این نارضایتی را 

کمتر یا بیشتر می کرده. 
کاتوزیــان ضمــن نقد آرای حــزب تــوده دراین باره 
می نویسد: «این ادعا که حزب توده مسئول مرگ هدایت 
بوده است همان قدر سست است که ادعای بعدی حزب 
توده مبنی بر این که هدایت را امپریالیسم کشت. نکته آن 
اســت که او همواره از زمان بلوغش احساس نارضایتی 
می کرد و عوامل بیرونی، بسته به موقعیت، این احساس 
را تضعیف یا تقویت می نمود. و امّا تأثیر حزب توده روی 
او نیز تا وقتی که یک جبهه ی دمکراتیک ملی بود مثبت، 
و وقتی به تدریج به یک حزب کمونیست استالینی تبدیل 

شد مخرب بود».
بخــش چهارم بــا عنــوان «زندگی و 
کار در عصــر طلایی» به دوره بازگشــت 
هدایت از فرانســه به ایران و ســال هایی 
که او در ایران به کار و نوشــتن مشــغول 
بود اختصــاص دارد و به زندگــی و آثار 
هدایــت در ایــن دوره. در ایــن بخش از 
جمله به ماجرای تشــکیل «گروه ربعه» 
پرداخته شــده که جمعی بوده متشکل 
از هدایــت و عده ای دیگــر از ادبای نوگرا 
و متمایل به نوگرایــی در برابر ادبایی که 
همچنان سفت وســخت از ادبیات قدیم 
دفاع می کردنــد. کاتوزیان درباره اعضای 
این گروه می نویسد: «همه ی آن ها ذهنیت 
مدرن و موضعی انتقادی در قبال ادبای رسمی داشتند، 
هم به خاطر تفکر ســنّت گرا و دید کلاســیک آن ها، که 
به اســم نبش قبر و فسیل شناســی زمینه ی ریشخند را 
فراهم می آورد، و هم به خاطر ظاهر ســربه راه در مقابل 
حکومتی که، به گونه ای متناقض، دائما برای آریاییسم و 
مدرنیســم شعار می داد. چیز دیگری که آن ها را می آزرد 
رفتار اهانت آمیز متولیان ادبی با ایشــان و نیز انحصاری 
بود که بر همه ی مشــاغل و انتشــارات آکادمیک اعمال 
می کردند». ســفر هدایت به هند و تقسیم بندی کارهای 
هدایت از دیگر مباحث این بخش از کتاب است. کاتوزیان 
در این بخش کتاب های هدایت را، چنان که خود اشــاره 
کرده، بر اساس اشتراک در «مضمون، هدف ادبی و سبک 
نوشــته» به چهار دسته تقســیم کرده است که عبارتند 
از: روان – داســتان، داســتان های محض، نوشــته های 
طنزآمیز و آثاری که ناسیونالیسم رمانتیک هدایت در آنها 
بازتاب یافته. در بخش پنجم بــا عنوان «فرهنگ ایرانی 

و ناسیونالیســم رمانتیک» به تحقیقات هدایت در زمینه 
فولکلور و فرهنگ عامه و همچنین به نوشــته هایی از او 
که ناسیونالیسم رمانتیک در آنها بارز است پرداخته شده.

در بخش ششــم با عنوان «فرهنگ ایرانی و رئالیسم 
انتقادی» به آثاری از هدایت پرداخته شده که در آنها نقد 
فرهنگی و اجتماعی مطرح شده است. یعنی قصه های 
«طلب آمرزش»، «محلل»، «علویه خانم»، «مرده خورها»، 
«داش آکل»، «میهن پرســت» و کتاب «وغ وغ ســاهاب». 
در پایــان این بخش نیز به نوشــته های هدایت در زمینه 
نقــد ادبی پرداخته شــده اســت. بخش هــای هفتم و 
هشــتم کتاب با عنوان «روایتی انتقــادی از بوف کور» و 
«خاستگاه های بوف کور» به مطرح ترین اثر هدایت یعنی 
«بــوف کور» اختصــاص دارند. در بخش هشــتم یعنی 
«خاســتگاه های بوف کور» به قصه هایی پرداخته شــده 
که هدایت پیــش از «بوف کور» نوشــته اما ویژگی های 
«بــوف کــور» را در آنها نیز می توان دیــد. در این بخش 
همچنین بــه منابع الهام غیرایرانــی هدایت در نگارش 
«بوف کور» پرداخته شده است. کاتوزیان در بخش نهم 
کتاب با عنوان «امیدها و نومیدی ها» به عوامل سیاســی 
و اجتماعــی که در امیدواری و نومیــدی هدایت دخیل 

بوده اند پرداخته است.
بخش دهــم کتاب با عنوان «حاجی هــا و کارگران» 
درباره دو اثر داســتانی هدایت یعنی رمان «حاجی آقا» و 
قصه کوتاه «فردا» اســت و بخش یازدهم با عنوان «طنز 
و افســردگی» درباره دو اثر طنزآمیز هدایت، «ولنگاری» 
و «تــوپ مــرواری»، و پژوهش هــای ادبــی و نامه های 
اوســت. «پیام کافکا»، مقاله بلندی که هدایت به عنوان 
مقدمه ای بر «گروه محکومین» کافکا به ترجمه حســن 
قائمیان نوشته، موضوع بخش دوازدهم کتاب با عنوان 
«محاکمه: پیام هدایت» است. کاتوزیان می نویسد: «پیام 
کافــکا وصیت نامه ی خود هدایت و آخرین کوشــش او 
برای دســت وپنجه نرم کردن با کشــمکش های زندگی 
اســت». در فصل ســیزدهم بــا عنوان «اجــرای حکم: 
خودکشــی هدایت» به پایان زندگی هدایت و خودکشی 
او پرداخته شــده اســت. کاتوزیان در فصل چهاردهم و 
پایانی کتاب با عنوان «هدایت افســانه و هدایت انسان» 
به مقاله ها و تحلیل هــا و کتاب هایی می پردازد که پس 
از مرگ هدایت درباره او و شــخصیت و زندگی و آثارش 
نوشته شــد و نیز به بازتاب خبر خودکشی او در نشریات 
و واکنش های مختلــف به این اتفــاق. کاتوزیان در این 
بخش ضمــن پرداختن به تحلیل هــای دیگران تحلیل 
خود را نیز درباره هدایت و آثارش به  دســت داده است. 
او در این بخش درباره هدایت می نویســد: «او مخالفی 
درون گروه مخالفان بود، یــک مهاجر درونی، بیگانه ای 
در میهن خویش. چنین پدیــده ای خاص هدایت، ایران، 
نویسندگان و هنرمندان، یا حتّی مردان شهیر نیست. آنچه 
او را – علاوه بر داشتن این گونه ویژگی ها – یگانه می کند 
این اســت که او ایرانــی، مرد زمان خود و نویســنده ای 
بااســتعداد بود که بیش از هر چیز این استعداد را برای 

حرف زدن با خودش به  کار برد».
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صادق هدایت از 
افسانه  تا   واقعیت
همایون کاتوزیان

ترجمه فیروزه مهاجر
نشر مرکز

شیرازه عطف

ادامه از صفحه 8

به نویسنده اي عاشق فرهنگ ملي 
تــو کــه بــا نمونه هــاي مؤثــر ادبیــات غــرب 
کتاب خواندنت را شــروع کرده بــودي، در اوان جنگ 
و پس از آن، با گوشــه گیري مان در کنج فقر و قناعت 
کوشــیدي دوباره ادبیات پیشین این سرزمین را کشف 
کني. به یاد دارم که در اوان نویسندگي ات، به پیشنهاد 
تو و پوپک، چند ســالي، با هم شــاهکارهاي فرهنگ 
خودمان را دوره کردیم، از شاهنامه و گلستان و بیهقي 
و قابوسنامه و حافظ و تذکره الاولیا تا بقیه. و این جدا 
از مرور شاهکارهاي ادب جهاني و گزیده ترین رمان ها 
و داســتان هاي معاصر خودمان بود. ناگفته نماند که 
در شــعر خیلي پیش تر از این ها غرقه شــده بودي. از 
آغاز دههٔ چهل دفتر مهمي در شعر معاصر درنیامده 
بود که نخوانده باشــي و این شــاعرانگي که در بافت 
قصه هاي تو نهان اســت حاصل شیفتگي مدام تو به 
شــعر ایران و تأمل در ســاخت و بافت خیال انگیز آن 
است. اینکه تو فلسفهٔ ایران را در ژرفاي شعر کهن مان 
جست وجو مي کني و حکمت ایراني را در بطن نظم و 
نثر میراث ایراني مي جویي، اندیشه اي صواب است که 
درستي آن را پژوهش هاي آینده روشن تر خواهد کرد. 

این سخن پایان ندارد
ســخن گفتن از تو با شوقي پایان ناپذیر مرا به آفاق 
دورتري در این زندگي مشــترک ادبي مي کشــاند اما 
حلاوت ایجــاز کلام به «واژه بــس!» زنهارم مي دهد 
و دوســت تر دارم ایــن یادداشــت را بــا دریافتي که 
بــدان مؤمنم تمام کنم. با هــم دراین باره بارها حرف 
زده ایــم. باور دارم که در ایران زنان پاســداران نامریي 
فرهنگ هســتند اگرچه سهم مردان روي کاغذ از آنان 
بیشــتر به چشم مي آید. زن/مادر حرف زدن را به نسل 
تــازه مي آموزد، راه را از بیــراه و گاه را از بیگاه یادمان 
مي دهــد. اندازه ها و معیارهاي اساســي را در تجربهٔ 
زیســتي به کودک گوشــزد مي کند. وقتــي در ناداني 
طفولیت بر لبهٔ ســقوط از پله و پرتگاه ایســتاده ایم، 
زن/مادر یــاد مي دهد و هشــدارمان مي دهد که این 
ارتفاع اســت اما ســقوط هم در آن هست ؛ و تو باید 
ایــن معناي مبهــم درهم تنیــده را درک کني. چیزي 
که عــوام آن را راحــت درمي یابند امــا باهوش ترین 
سیاستمداران نه! زنان جشن ها و مراسم شادي و سور 
کشــور و فرهنگ ما را نگهباني مي کنند و با برپاداشتن 
مکرر نوروز و ســده و چهارشنبه سوري و سیزده بدر و 
ختنه سوران و حنابندان عروسي ها و مهرگان آن سنت 
گرامي را منتقل مي کننــد به دختران خود که مدیران 
نامریي خانه هاي آینده اند. البته سهم جدي و عبوس 
مردان در برپایــي عزاداري هاي فردي و جمعي نباید 
نادیده گرفته شــود. در این پنجاه واند، ادارهٔ خانهٔ ما و 
پرورش فرزندان و هرچه برعهدهٔ یک زندگي مشترک 
اســت، همه را به تن تنها متعهد شده اي و به بهترین 
شیوه این کشتي بي لنگر را به ساحل امروز بي دغدغه 
کشــانده اي. حقیقت این است که ســهم من در این 
زندگي تنهــا پرداختن به هپروت ادبیــات و هنر بوده 
اســت و بس. با آزاداندیشــي و مهرباني که طبیعت 
توســت، اجــازه داده اي در ســایهٔ حمایت یــک یار و 
همکار، با خیال راحت فقط به نوشتن بپردازم، چراکه 
اعتقاد داري نوشتن و خواندن و تأملات فرهنگي براي 

هردومان گوهر اصلي حیات مشترک بوده است.
جــز اینکه شــادمان و شــاکر باشــم از تــو، چه 
حرفي مي توانــد براي من در این بیــگاه دور از خانه، 
دل انگیزترین سپاسمندي باشــد. چه خوب هنگامي 
اســت که بیشــتر بگویي و بنویســي و در این ظلمت 

ظالم؛ چراغي پرنور از جان عاشق، به راه بري.
  خانهٔ شماره ۵۸ بوان رود،  لندن.

تــا کــی بایــد بخوانیــم کــه اِوُ مورالِــس «اولین 
رئیس جمهور بومی تاریخ بولیــوی» بود. این عبارت که 
در ســتایش شخصیتی تکرار می شود نژادپرستانه است؛ 
گویــی «بومی بودن» به خودی خود ارزشــی اســت که 
جایگاه متمایــزی به رئیس دولت می دهد. همچنین دو 
بار اشــتباه اســت، بولیوی تاکنون چندین رئیس جمهور 
بومی (برخی دیکتاتور) به خود دیده. کشــورهایی مانند 
پرو، اکوادور، گواتمالا یا مکزیک نیز همچنین. کافی است 
ســخنان اِوُ مورالِس را بشــنویم تا بدانیــم او یک بومی 
نیست، بلکه یک دورگه ی فرهنگی است، در واقع همانی 

که غالب ما آمریکای لاتینی ها هستیم.
بولیویایی ها به  سبب بومی بودنش (که نیست) او را 
کنار نگذاشتند، علت، اســتفاده  وی از ترفندهای متعدد 
و خلاف قانون اساســی بولیوی بود تا چهارده ســال در 
قــدرت بماند؛ رفتاری که معمول همه  رهبران نظامی و 
غیرنظامی آمریکای لاتین است تا بتوانند به طور نامحدود 
حکومت کنند. به ترتیبی با یک فریب کاری عجیب وغریب 
و به دســتور دادگاه عالی انتخابات (متهمین دســتگاه 
قضایی و زندانیان فعلی) شمارش آرا را برای چند روز به 
حالت تعلیق درآوردند. این فریب کاری بر مردم شــجاع 
بولیوی گران آمد و سبب بســیج شگفت  انگیز آنها شد. 
نه  تنها طبقه متوســط، بلکه بســیاری از بومیان بولیوی، 
رهبرانــی مانند مارکو پومــاری Marco Pumari و تمام 
 Chiquitanía cruceña اهالی مناطق چیکیتانیا کروسِنیا
نیز در آن شــرکت کردنــد. آنها اِوُ مورالِــس را به  خاطر 
آتش ســوزی هایی که بخش اعظم منطقــه  آمازونی را 

نابود کرده است، نمی بخشند.
در پی آن حدود هشــتصد کوبایی مســلح به دلار و 
اسلحه و تعداد زیادی از ونزوئلایی ها که نیروهای ضربتی 
رئیس جمهور سابق را تشکیل می دادند، از کشور اخراج 
شــدند. اکنون بولیوی آرام اســت و در انتظار انتخابات 
جدید، چه برای مجلس نمایندگان و چه مجلس ســنا 
به  ســر می برد. این تصمیم به اتفــاق آرا (بله، به اتفاق 
آرا)، آرای پرشــور همــان نمایندگان جنبش به  ســوی 
سوسیالیســم (MAS)، یعنی حــزب اِوُ مورالِس گرفته 
شــد (اگرچه باورنکردنی به نظر می رسد، ولی خواهش 
می کنم، قبول کنید!). سناتورها و نمایندگان نیز به اتفاق 
آرا تصریح کردند که رئیس جمهور پیشــین نمی تواند در 
انتخابات آینده نامزد شود، چون قانون اساسی آن را منع 
کرده اســت. انتخابات آینده را چندین نهاد بین المللی، 
ازجمله ســازمان ملــل متحد، اتحادیه اروپا و ســازمان 
کشورهای آمریکایی، با داشتن نمایندگان مستقل، نظارت 

و صحت آن را تضمین خواهند کرد.

پس مشــکل کجاست؟ مشکل، بیست وسه کشته ای 
اســت که مرگ بیشــتر آن ها در اثر اصابــت گلوله بوده 
است. این کشــتار هنگامی صورت گرفت که فریب کاری 
عجیب وغریب انتخاباتی موجب اعتراض شــهروندان و 
ریختــن آنها به خیابان ها و خرابی های وحشــیانه ای در 
شــهرهای مختلف بولیوی شد. چه کسی به آنها شلیک 
کرد؟ متهم معلوم نیست. هنوز ثابت نشده شلیک کنندگان 
مأموران نظمیه و ســربازها بودند ولی دلایل کافی برای 
اثباتِ دست داشتن هواداران رئیس جمهور سابق وجود 
دارد. به  خصــوص تولیدکنندگان کوکائیــن ایالت چاپارِ 
(Chapa) و شــهروندان اِل آلتــو (El Alto)، جنگجویان 
تا دندان مســلح (که هنوز هم هستند) جنبش به  سوی 
سوسیالیسم (MAS) سبب مرگ تعداد بی شماری از این 
قربانیان شــدند. امیدوارم دادگاه های بولیوی موضوع را 

بادقت پیگیری و مقصران را به مجازات برسانند.
گرچه سیاســت های اقتصــادی اِوُ مورالِس به هیچ 
روی از «سوسیالیسم قرن بیست ویکم» برای بولیویایی ها 

پیــروی نمی کــرد، وی به نوعی وابســته  وفــادار و زبان 
فصیــحِ کوبا و ونزوئلا بود. در ســخنرانی ها و گفته های 
عوام فریبانه اش از فیدل و رائول کاســترو، فرمانده چاوز، 
مــادورو و آن زوج مســتبدی که با بی حرمتی ســرزمین 
روبن داریو (Rubén Darío) را پر از «امپریالیســت ها» و 
«مرتجعین» جهان کردند، ســتایش می کرد. البته، کوبا، 
ونزوئلا و نیکاراگوئه از او راضی بودند و درماندگی ای که 
به این سه کشور دست داد بهترین دلیل است تا دریابیم 
که بولیوی متفقِ مطیع آن ها بود و به احتمال زیاد پس 
از این و بعد از احیای دموکراسی خود، با گروه لیما، یعنی 
کشورهای دموکراتیک قاره آمریکا که از دیکتاتوری های 

انقلابی بسیار فراتر رفته، همگام خواهد شد.
در ایــن میان نقش مکزیــک چه بود؟ البته بســیار 
غم انگیز، خاطره  ناخوشایند PRI(حزب بنیادی انقلابی) 
را زنده می کرد؛ نهادی قدیمی که وقتی در قدرت بود به 
دادن پناهندگی به کسانی که تحت تعقیب دولت های بد 
آمریکای جنوبی بودند مباهات می کرد. آنها می توانستند 

هر طور که بخواهند تا جایی که به منافع مکزیک لطمه 
نزنند علیه جلادان شان عتاب کنند، جایی که رئیس دولت 
فعلی، لوپــز اوبــرادور  López Obrador در پس نقابِ 
دولتی پیشرو همه نوع موانع ممکن را از میان برداشت 
و شــتافت تا هواپیمای ویژه ای برای رهایی اِوُ مورالِس و 
معاونش آنخل گارســیا لینِرا، معروف به لاورِنتی بِریای، 
بولیویاییِ مظنون به قتل بفرستد و او را با افتخار بپذیرد و 
اجازه دهد تا به آنچه در کشور خود صورت گرفته نسبت 
بیهوده گویی بدهــد و واقعیتی سرنوشت ســاز را پنهان 
سازد. به قول لوییس الَمَگرو، دبیرکل سازمان کشورهای 
آمریکایــی OEA و اولین رهبر این ســازمان که در مدت 
طولانی مدیریت خود همیشه قاطعانه نگران دموکراسی 
در آمریکای لاتین بوده است: مردم بولیوی به دلیل تقلب 
انتخاباتی که قرار بود صورت گیرد علیه استبدادی که بر 

آنها حاکم است به  پا خاستند.
من بولیــوی را خیلی دوســت دارم چون ده  ســالِ 
نخســت زندگــی خــود را آنجــا گذراندم. همیشــه از 
پیش داوری هــای نابخردانــه ای که در پــاره ای از اروپا 
برای خوارداشــت آن کشور استفاده می کنند، خشمگین 
می شــوم. معیارهای داوری آن ها متفاوت از معیارهایی 
است که برای داوری کشور خود و کشورهای اروپایی به  
کار می برند. به عنوان مثــال اِوُ مورالِس هنگامی که به 
اروپا رفت و با پوشیدن چُمپیتای (پیراهن پشمی بومیان) 
معــروف خود حرف هــای ابلهانه ای را کــه معمولا در 
ســخنرانی های خود اظهار می داشــت، تکرار کرد، چند 
اروپایی گویی میمون روده دراز باغ وحشــی دیده باشند، 
مــات و مبهوت به او گــوش فرادادند. این نژادپرســتی 
پنهانی اخیرا در راســت ها و چپ ها (به ویژه چپ ها) در 
اروپــا رواج یافته و در زمانی صــورت می گیرد که مردم 
بولیوی بر علیــه تقلب در انتخابات به  پا خاســته و بار 
دیگــر در تاریخ خود موفــق به     زیر کشــیدن فرمانروای 
خودکامه دیگری شــده اند. چنانچــه چنین صفتی برای 
خوانندگان زیادی گران می آید، لطف بفرمایند جویای نظر 
حامیان خودِ اِوُ مورالِس شوند؛ یعنی همان نمایندگان و 
سناتورهای MAS که اکثریت مجالس بولیوی را تشکیل 
می دادند و به سبب نیرنگ او در انتخابات به اتفاق آرا به 

تجدید آن رأی دادند.
بــه نظر می رســید کــه در بولیــوی، دموکراســی و 
قانون منــدی رنگ باختــه، ولی نه، به یمن شــجاعت و 
جســارت مردمی که در دوران کودکــی ام، زمانی که در 
کوچابامبــا Cochabamba زندگــی می کــردم، آن ها را 
شناختم، که حتی در کاروان های شادی (کارناوال ها) هم 
برای دور اندیشی مسلح به چاقو به خیابان ها می رفتند. 
بسیاری اعتقاد داشتند که کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه مردم 
بولیوی را در چنگ خود دارند، آن ها نمی دانستند که این 
مردم مبارز در دفاع از استقلال و آزادی خود از هیچ کاری 

کوتاهی نخواهند کرد.
منبع:  ال پاییس
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